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تداوم گلایه چهره های برجسته علوم انسانی از برخورد با مأمن اندیشه

تلاش برای حفظ خانه اندیشمندان

همه چیز درباره برگزاری اولین آزمون سراسری دانشگا ه ها در سال ۱۳۴۸
کنکور  زیر سایه آلن دلون

شرق: جمعه شب چهارمین شــبی بود که برخــی از مدیران خانه اندیشمندان علوم 
انسانی برای نگه داشتن خانه پارک ورشــو شب را در ساختمان صبح کردند. یکی از 
مدیران در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشته بود: «چهارمین شب مقاومت».
از زمانی که مدیران شــهرداری به ســاختمان آمدند و از کارکنان این ســاختمان 
خواســتند وسایل شخصی شان را بردارند و قفل برخی از اتاق ها را عوض کردند، این 
نگرانی وجود دارد که بازگشــت دوباره به این ساختمان سخت باشد. حالا اتاق هایی 

که قفل های شان تغییر کرده، درهایشان بسته است.
معاون فرهنگی و اجتماعی شــهردار تهران تأکید دارد که هدف ورود آنها به این 
ســاختمان پلمب نبوده و می خواهند فضاهایی از این ساختمان را که به اعتقاد آنها 
بی استفاده مانده و رها شده است، در اختیار سایر انجمن ها و گروه های فعال در این 

حوزه قرار دهند.
او در نامه ای به بخش حقوقی شهرداری درخواست کرده از رسانه هایی که خبر 
پلمب را داده اند، شکایت کند؛ اما مشخص نیست چرا از همان ابتدا از راه قانون برای 
بازپس گیری این ملک استفاده نکرده اند. او در نامه اش به مرکز حقوقی، حضور مدیر 
دفتر مطالعات را در راســتای بازدید های دوره ای توصیف کرده؛ اما به گفته کارکنان 

خانه اندیشــمندان، مدیر این دفتر چند روزی است که در این ساختمان حضور دارد 
و حتی حکم قانونی و حضور پلیس ۱۱۰ هم سبب خروج او و نیروهای شهرداری از 

این ساختمان نشده است.
مدیران خانه اندیشــمندان در این چند روز واکنشی رســمی درباره اتفاقات اخیر 
نشــان نداده بودند؛ اما روز گذشته روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، در 
پی مشــکلات پیش آمده اخیر که از طرف عوامل شهرداری تهران برای این مجموعه 

ایجاد شده، بیانیه ای صادر کرد.
در ابتــدای ایــن بیانیــه از حمایت های گســترده فرهیختــگان و صاحب نظران 
عرصه های علمی و فرهنگی و اصحاب رســانه قدردانی شده و در ادامه تأکید شده 
خانه اندیشــمندان علوم انسانی در طول ۱۲ سال فعالیت خود از هیچ کوششی برای 
ایجاد زمینه مناسب گفت وگو، نقد و نظر و تعامل منطقی و عالمانه از طریق برگزاری 
برنامه هــای علمی و فرهنگی به ویژه تجلیل و تکریم مقام شــامخ پیش کســوتان و 
صاحب نظران و اســتادان برجسته علوم انســانی دریغ نکرده و مفتخر است در این 
ســال ها حدود ســه هزار برنامه علمــی و فرهنگی برای مخاطبــان فرهیخته خود 

طراحی و اجرا کرده است.

در ادامــه این بیانیــه آمده: متأســفانه در روزهای اخیر با اقدام غیرمســئولانه و 
تعجب برانگیــز مدیرانی از شــهرداری تهران برای تصرف ایــن مجموعه که با ورود 
نامتناســب با شأن خانه اندیشــمندان و تغییر نگهبانان و تعویض قفل اتاق مدیریت 
و کارکنان آغاز شــد، مســائل ناخوشایندی پیش آمد که لازم اســت برای تنویر افکار 

عمومی توضیحات مختصری داده  شود.
در ادامه توضیح داده شــده است:  مؤسســه فرهنگی خانه اندیشمندان علوم 
انسانی دارای مجوز رســمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و هویت این 
شخصیت حقوقی از مکان و محل استقرار یعنی ساختمان واقع در بوستان ورشو 
که تحت مالکیت شهرداری تهران است، باید تفکیک شود؛ بنابراین ضمن تصریح 
بر بهره مندی خانه از حمایت های شــورای شــهر و شــهرداری در طول سال های 
گذشــته، اعلام می داریم شــهرداری تهران مالک خانه اندیشمندان علوم انسانی 
نیست. همچنین خانه اندیشمندان علوم انسانی در ۱۲ سال گذشته و در دوره های 
مختلف مدیریت شــهری، همواره برای رفع موانع و پیشــبرد اهداف علمی اش با 
اعضای شــورای شهر و مدیران ارشد شهرداری و دیگر نهادهای کشوری تعامل و 
تعاطی داشته و از ظرفیت عظیم و گسترده استادان و صاحب نظران علوم انسانی 
و اجتماعــی برای کمک به حل مشــکلات مبتلابه شــهر تهران و ایران اســلامی 

استفاده کرده است.
در بند ســه این بیانیه به جزئیات حادثه روز سه شــنبه هفته گذشته اشاره شده و 
آمده است:  متأسفانه روز سه شنبه هفته گذشته، در کمال تعجب و ناباوری، مأموران 
شــهرداری تهران با بهره گیری از عوامل انضباط شهری غافلگیرانه اقدام به تصرف 
غیرقانونی خانه اندیشــمندان علوم انسانی کردند. در واکنش به این اقدام عجولانه 
پیگیری های گسترده ای برای حل مشکل به  عمل آمد؛ اما متأسفانه نتیجه ای حاصل 
نشــد. به  همین  دلیل موضوع از طریــق مراجع ذی صلاح قضائی پیگیری و منجر به 
صدور دســتور موقت شد. با وجود صدور دســتور موقت و حضور نیروهای انتظامی 
در خانه اندیشمندان، عوامل شهرداری از اجرای حکم استنکاف کرده و تا این لحظه 

وضعیت به روال سابق برنگشته است.
همچنین در روزهای گذشــته برخی اتهامات غیرمنصفانه و به دور از واقعیت به 
خانه اندیشــمندان علوم انسانی نسبت داده شــد که در چند روز آینده به تفصیل به 
تک تک آنها پاســخ مستدل داده می شــود. به طور هم زمان رایزنی با دلسوزان کشور 

و نیز پیگیری های حقوقی انجام می شود و نتایج متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.
در ادامه از شورای شهر تهران و سایر شخصیت های حقوقی و حقیقی درخواست 

کمک و حمایت برای ادامه حیات علمی و فرهنگی این مجموعه شده است.
پیش  از این ســخنگوی شــهردار تهران در دفــاع از برخورد شــهرداری با خانه 
اندیشــمندان به سایت خبری روابط عمومی شهرداری گفته بود: بر اساس مستندات 
و مشاهدات، بســیاری از اتاق ها و فضاهای این خانه خالی بوده و تبدیل به انباری و 
محل جمع آوری وسایل شده است و تنها از چند اتاق محدود استفاده می شده است. 
از ســوی دیگر این ظرفیت در حقیقت تنها در اختیار یک جریان خاص قرار داشــته 
است. این در حالی است که به سادگی و سهولت می توان این ظرفیت را با یک فرایند 

شفاف در اختیار دیگر گروه های دانشجویی و هیئت های اندیشه ورز قرار داد.
درحالی که بیشتر اعضای شورای شهر در جریان این حوادث هستند و حتی مهدی 
اقراریان در محل خانه اندیشمندان حاضر شده، تنها ناصر امانی در گفت وگو با برخی 
از رسانه ها تأکید کرده شهرداری روند قانونی بازپس گیری را طی نکرده و سایر اعضا 

ترجیح داده اند نسبت به این اتفاقات موضع گیری نکنند.
امانی گفته اســت که برابر روال عادی معمولا درباره این ســری املاکی که در 
اختیار مؤسســات و مجموعه های فرهنگی قرار می گیرد، قراردادهایی وجود دارد. 
این قرارداد هم ظاهرا از دهه ۹۰ بین هیئت امنای خانه اندیشــمندان و شهرداری 
تهران منعقد شده است. ظاهرا مدت این قرارداد هم نامحدود است؛ یعنی زمانی 

برای آن مشخص نشده است. حالا به هر دلیلی اگر شهرداری تصمیم گرفته است 
که این خانه را توسعه دهد تا دیگران هم حضور پیدا کنند یا مدیریت آن را جابه جا 
کنــد، طبعا باید در ابتدا اخطار کتبی صــادر می کرد و همچنین مهلتی به مدیریت 
خانه داده می شــد و اگر تمکین نمی کردند، باید از طریق مراجع قضائی نسبت به 
حکم تخلیه یا جابه جایی اقدام می کرد. این شــکلی که شهرداری مستقیم بدون 
طی این مراحل به این مرکز مراجعه کرده، به نظر قابل دفاع نیست و ما این روش 

را نمی پسندیم.
اما مهــدی صادقی کجانی، مدیــرکل مطالعات اجتماعی-فرهنگی شــهرداری 
تهران، در دفاع از عملکرد شهرداری به روزنامه همشهری گفته است: ظرفیت خانه 
اندیشــمندان علوم انســانی در ۱۳ سال گذشــته که در اختیار یک گروه خاص بوده، 
به خوبی اســتفاده نشــده و گاهی صرفا از آن به عنوان مجلس ترحیم و بزرگداشت 

اندیشمندان استفاده شده است.
مدیرکل مطالعات اجتماعی-فرهنگی شــهرداری تهران با اشــاره به خالی بودن 
بسیاری از اتاق ها و فضاهای این مجموعه و تبدیل آنها به انباری و محل جمع آوری 
وســایل مازاد ادامه داد: این خانه متعلق به چند میلیون شــهروند تهرانی است، نه 
صرفا چند نفر محدود انحصارگرا. طبق حکمی که قاضی پرونده اعلام کرده اســت، 
۲۰ روز دیگر به دوســتان برای تخلیه ملک مهلت می دهیم؛ اما در مجموع ما اساسا 
قصد تخلیه ملک و اخراج دوســتان را نداشته ایم. به  دلیل احترام به حکم قاضی و 
تمکین از قانون، فعلا اقدام جدیدی در این مجموعه انجام نخواهیم داد و همچنان 
به حفظ و حراســت از اموال عمومی شهروندان با حضور مدیرعامل و اعضای خانه 

اندیشمندان علوم انسانی و فعالیت مستمر آنها ادامه می دهیم.
احمد مســجدجامعی، عضو ســابق شورای شــهر تهران هم یکی از چهره هایی 
است که به خانه اندیشمندان رفته است؛ اولین مقصد بعد از بازگشت از سفر حج و 

تلاش کرده فضاهای گفت وگو را به صلح نزدیک کند.
او در یادداشــتی هم تأکید کرده است «فلسفه خانه اندیشــمندان علوم انسانی 
حائز اهمیت اســت. این خانه در دوره های مختلف شــهرداری تهران با هر گرایش 
سیاسی فعال بوده اســت. در دوره هایی شهرداری و نهادهای فرهنگی به این خانه 
کمک می کردنــد و در دوره هایی حتی اگر کمکی هم نمی کردند اما هیچ گاه در روند 
حیات این خانه اختلالی ایجاد نشد و طی سال ها به فعالیت خود ادامه داد. هیچ گاه 
حاشــیه ای نداشته و به دلیل اســتقلال در عمل نیز مورد توجه اندیشمندان و مردم 
قرار گرفته اســت. در واقع شــاید بتوان گفت که فعالیت های فرهنگی همیشه مورد 
توجه و حمایت هر گروه سیاسی تا به امروز بوده است. آن طور که متوجه شدم، ایراد 
شــهرداری فعلی تهران به خانه این اســت که تنها گروه های خاصی از اندیشمندان 
در ایــن خانه حضور داشــته و تمایل دارند از گروه های مدنظر خودشــان نیز در این 
اندیشــکده حضور داشته باشند و بنا بر تعطیلی نیست؛ اما نکته اینجاست که حوزه 
فرهنگ و هنر دســتوری نیســت و نمی شود دســتور داد که افرادی باشند یا افرادی 
نباشــند و بر این حوزه غلبه داشته باشند. دلیل موفقیت چنین نهادی، انتخابی بودن 
اعضای آن اســت و نه انتصابی بودن شــان . به اضافه اینکه شهرداری تهران مراکز و 
ســازمان های بســیار زیادی دارد که می تواند از حضور این افراد مد نظر خود در آنها 

استفاده کند».
نکته ای که محمد فاضلی، عضو هیئت علمی ســابق دانشــگاه شــهید بهشتی، 
در گفت وگو با خبرآنلاین به آن اشــاره کرده و گفته اســت: نماینده شهرداری گفتند 
نمی خواهند خانه اندیشــمندان را تعطیل کنند، بلکه می خواهند استادان انقلابی و 

بسیجی در خانه اندیشمندان حضور پررنگ تری داشته باشند.
به نظر نمی رسد با واکنش های شهرداری به این زودی ها درباره خانه اندیشمندان 
توافقی صورت بگیرد؛ هرچند چهره های بزرگ حوزه فرهنگ و اندیشــه در این مدت 

پیام های مشابه زیادی به مدیران شهری داده اند.

مهران موسوی خوانساری: «احمد امانی» اگر در قید حیات باشد 
حالا ۶۸ ســاله است. او ۱۴ سال داشــت که در نخستین کنکور 
سراسری دانشــگاه های ایران شرکت کرد. امانی فارغ التحصیل 
دبیرســتان خوارزمی شــمیران و فرزند یک بازنشسته فرهنگی 
بود و می خواســت در رشته اقتصاد یا کشاورزی به تحصیلاتش 

ادامه دهد.
احمد امانی این شانس را داشت که جوان ترین شرکت کننده 
در تاریخی ترین کنکور ایــران و یکی از حدود ۴۸ هزار داوطلب 
ورود به دانشــگاه باشد که ۱۵ مرداد ۱۳۴۸ تجربه اولین آزمون 

ورودی سراسری به دانشگاه های کشور را از سر گذراند.
 چهارشنبه پرتحرک ۵۴ سال پیش

روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۴۸ در حالی آغاز شد که به رسم 
معمول (که هنوز هم پابرجاســت) اکــران فیلم های جدید در 
سینماها نیز شروع می شد. آن روزها سینما کانون جنب و جوش 
در شهرها محسوب می شد و هر چهارشنبه سردر سینماها رنگ 
عوض می کرد و علاقه مندان هنرپیشــه های مشــهور وطنی و 
فرنگــی برای دیدن آنها روی پرده نقــره ای از بعدازظهر مقابل 

سینماها صف می کشیدند.
آن چهارشــنبه اما نــه از بعدازظهر بلکه از همان ســاعت 
پنج، شــش صبــح، در خیابان های تهران و شــش شهرســتان 
کشــور جنب و جوش زیادی به چشــم می خورد. این تحرک هم 
نه در اطراف ســینماها و بــه هدف دیــدن روی دلفریب «آلن 
دلون» و بازی دلچســب «چارلز برانسون» در فیلم «خداحافط 
رفیق» (یا آن طور که ترجمه شده بود «آخرین سکه») بلکه در 
اطراف ۹ حوزه امتحانی در تهران و حول و حوش دانشگاه های 

شهرستان های دیگر مشخص تر بود.
کســانی که اواخــر دهه ۴۰ شمســی در جریــان اخبار روز 
مملکت قرار داشــتند، می دانســتند که در آن صبح چهارشنبه 
گرم مرداد ماه قرار است نخســتین کنکور ورودی ۱۲ دانشگاه و 
مدرســه عالی دولتی در ایران برگزار شــود و این جنب و جوش 

غیر معمول در شهرها درست به همین دلیل است.
اولیــن جلســه از اولیــن روز «نخســتین کنکور سراســری 
دانشــگاه ها و مــدارس دولتــی» از ســاعت هشــت صبــح 
۱۵ مرداد ۱۳۴۸ با حضور ۱۲ هزار و ۹۶۴ شــرکت کننده در تهران 
و چهارهزارو ۸۱۸ داوطلب در شهرســتان های اصفهان، شیراز، 
مشــهد، تبریز، اهواز و ارومیه برگزار شــد. مــورد امتحانی این 
حدود ۱۸ هــزار نفر که عمدتا «دیپلم ادبی» بودند، «فلســفه، 
منطق و اخلاق» بود که می بایســت تا ساعت ۹:۳۰ به سؤالات 
پاســخ می دادنــد. جلســه دوم کنکور هــم در همیــن روز با 
حضور هشــت هزارو ۱۹۱ نفر در تهران و سه هزارو ۵۲۸ نفر در 
شهرســتان ها کلید خورد. اینها می بایست به سؤالات «عربی» 

پاسخ می دادند.
روز اول کنکور در حالی به پایان رســید که بیشــتر ۱۷ هزار و 
۸۷۲ داوطلب شرکت کننده از مجموع حدود ۴۸ هزار داوطلب 
( دقیقــش را بخواهید ۴۷ هــزار و ۸۷۵ نفر)، رضایتشــان را از 
ساده بودن ســؤالات ابراز می کردند. حتی آن طور که در گزارش 

روزنامــه «اطلاعات» از روز اول کنکور سراســری آمده اســت، 
اغلب داوطلبان انتظار ســؤالات مشــکل تری را داشته اند و دو، 
ســه نفر از داوطلبان دیپلمه رشته ریاضی معتقد بوده اند وقت 
امتحان آن قدر زیاد بوده که حوصله شان سر جلسه امتحان سر 
رفته اســت! با همه این توصیفات، ظاهرا متولیان تاریخی ترین 
کنکور کشور نمی خواســته اند حداقل برای روز اول نام بدی از 
خودشــان به یادگار بگذارند. تازه این در حالی بود که آنها برای 
ایــن روز، همه جوانب امنیتی را هم در نظــر گرفته و لااقل در 

تهران کنکور را زیر پوشش بی سیم برگزار می کردند!
وزارت علوم این بی ســیم ها را از پلیــس قرض گرفته بود تا 
توســط آنها ارتباط حوزه های برگزاری کنکــور در پایتخت را با 
یکدیگر و همچنین ســتاد مرکزی در وزارتخانه برقرار کند. اتاق 
معــاون وزارت علوم در روز ۱۵ مرداد ۱۳۴۸ به مرکز بی ســیم 
تبدیل شده بود. خلاصه که اولین کنکور سراسری قرار بود بدون 

اما و اگر برگزار شود.
 درس های کنکور اول

اولین کنکــور در مجموع ســه روز ادامه داشــت؛ از صبح 
چهارشــنبه ۱۵ مرداد ۱۳۴۸ تا بعدازظهر شــنبه ۱۸ مرداد. روز 
اول در دو نوبــت، نوبت اول به «فلســفه، منطــق و اخلاق» و 
نوبت دوم به «عربی» گذشت. روز پنجشنبه در نوبت اول باید از 
ساعت هشت تا ۹ صبح به سؤالات «فارسی» پاسخ داده می شد 
و در نوبت دوم به ســؤالات «زبان خارجی» که عمدتا انگلیسی 
و معدودی زبان های دیگر بود. نکته اینکه همه شرکت کنندگان 
روز اول ملزم به حضور در کنکور روز پنجشنبه هم بودند؛ چون 
سؤالات زبان فارسی و خارجی مشترک بین همه داوطلبان بوده 

است.
بعد از ظهر پنجشنبه از ســاعت ۱۴:۳۰ ، بیشتر از ۲۰ هزار نفر 
باید در کنکور «فیزیولوژی جانوری و گیاهی» شــرکت می کردند 
و از ســاعت ۱۷ هــم امتحان «زمین شناســی و تکامــل» آغاز 

می شدکه تا ساعت ۱۸:۱۵ ادامه داشت.
روز جمعه از ســاعت هشــت صبح داوطلبــان باید کنکور 
«فیزیــک» را از ســر می گذراندنــد و از ســاعت ۱۰:۳۰ امتحان 
«شیمی» آغاز می شد. بعدازظهر هم نوبت به «جبر و مثلثات» 

و «حساب استدلالی» می رسید.
صبح روز شــنبه ۱۸ مرداد ۱۳۴۸ که آخرین روز اولین کنکور 
سراســری کشور محســوب می شــد، ۲۰ هزار داوطلب باید به 
ســؤالات «مکانیک، هندسه و مخروطات» پاسخ می دادند و در 
ساعت ۱۶ هم با جمع آوری برگه های سؤالات امتحان از ۹ هزار و 
۷۵۷ داوطلب درس «رســم فنی»، نخســتین کنکور سراسری 
دانشــگاه ها و مدارس دولتی کشــور به طور رسمی خاتمه پیدا 

کرد.
 مصححین و ماشین ها

شــنبه ۱۸ مرداد که رو به شــامگاه گذاشــت، جهان از خبر 
ســقوط واحد پول فرانسه و اختلال در بازارهای پولی در حیرت 
بود. در ایــران اما برای آن ۴۷ هزار و ۸۷۵ نفر که برای تصاحب 
هشت هزار و ۳۲۵ کرســی دانشــگاه ها و مدارس عالی دولتی 

رقابت کرده بودند، نه این خبــر و نه حتی خبر اینکه «در مریخ 
موجود زنده وجود دارد»(!) جلــب توجه نمی کرد. برای اینها 
فقــط یک چیز مهم بــود؛ اینکه «اوراق آزمــون» از چه زمانی 

تصحیح می شود و نتایج کنکور چه روزی اعلام خواهد شد.
از پایان اولین آزمون سراسری در بعداز ظهر شنبه ۱۸ خرداد 
۱۳۴۸، فقط ۲۴ ســاعت زمــان لازم بود تــا تمهیدات تصحیح 
اوراق آغاز شــود. این مرحله از روز یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۴۸ با 
حضور ۵۰۰ اســتاد و دانشیار در محل دانشکده فنی تهران آغاز 
شــد. این اســتادان در روزگاری که پنکه با مارک «سانیو» هزارو 
۷۵۰ ریال و یک جفت «کفش ملی» مدل «اســنیکرز» ۱۳۰ ریال 
قیمت خورده بود، برای تصحیح هر ورقه علوم ۲۴ ریال و برای 
تصحیح هر ورقه ادبیات ۱۸ ریال حق الزحمه دریافت می کردند 
تا مرحله تصحیح اوراق کنکور را تا پایان مرداد به انتها برسانند.
علــت طولانی شــدن این مرحلــه، یکی این بود کــه اوراق 
امتحانی شهرستان ها نیز با هواپیما به تهران منتقل شده بود و 
در مرکز تصحیح می شــد و دلیل دیگر به ازدیاد سؤالات و شیوه 
طراحی آنها مربوط می شــد؛ به طوری که تعداد سؤالات در هر 
رشــته به ۲۰ سؤال می رســید که تازه صد درصد آن هم تستی 
نبود، بلکه پاسخ بعضی ســؤالات در حدود سه تا پنج سطر را 
شامل می شــد و کنترل این پاســخ ها در عصری که از کامپیوتر 

خبری نبود، زمان بر می نمود.
البتــه تصــور نکنید که ســال ۱۳۴۸ کلا ســالی بــه دور از 
فناوری هــای روز بــوده اســت، بلکــه در آن ســال هم نقش 

«ماشین» در مراحل بعد از برگزاری کنکور چشمگیر بود.
در گزارش برگزاری اولین کنکور رسمی کشور آمده است که 
بعد از آنکه ۵۰ اســتاد و دانشــیار کار تصحیح اوراق را به انتها 
رساندند، در اوایل شــهریور این اوراق به اداره آمار تحویل داده 

شد تا توسط «ماشــین الکترونیک» علائم رمز هر ورقه خوانده 
شده و نمرات داوطلب محاسبه شود. ماجرای علامت رمز روی 
اوراق هم این بوده که قبل از آنکه اوراق به دســت مصححین 
برســد، برگه مشخصات داوطلب از روی ورقه کنده شده و تنها 
یک شــماره رمز روی آن درج می شد که فقط توسط «ماشین» 
قابل خواندن بود تا به این ترتیب معلوم نشــود چه کسی ورق 
امتحانی چه داوطلبــی را تصحیح می کند. در مرحله بعد هم 
«ماشــین» نمرات داوطلبان را جمع می کــرد و قبولی آنها در 
هر رشــته ای که انتخاب می کرد ند، بر حسب نمره ای که آورده 

بودند، اعلام می شد.
 زن ها، مردها، اطبا و باورها

در اولین کنکور کشور در مجموع ۴۷ هزار و ۸۷۵ نفر شرکت 
کردنــد. از این تعداد ۳۲ هزار و ۶۸۵ نفــر در تهران و مابقی در 
شش شهرســتان به رقابت پرداختند. قریب به اتفاق داوطلبان 
هــم بر خلاف شــرکت کنندگان این روزهای کنکور، پســر بودند 
که برای ۳۰ رشــته تحصیلی ثبت نام کــرده بودند. البته تعداد 
شــرکت کنندگان دختر در بعضی رشــته ها ماننــد هنرهای زیبا 
شــامل نقاشی، مجسمه سازی، موســیقی و هنرهای تئاتری زیر 
نظر دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران از تعداد پسران 
بیشــتر بود، در حالی که در رشته ای مانند «الهیات» متقاضی زن 

اصلا پذیرش نمی شد.
برای آنکه نســبت شرکت کنندگان پسر و دختر در این کنکور 
تاریخی بهتر دســتتان بیاید، توجه کنید که در روز اول برگزاری 
کنکــور در حوزه اصفهــان، از ســه هزارو ۹۸۸ داوطلب که در 
دانشگاه این شهر با یکدیگر به رقابت پرداخته بودند، سه هزارو 

۳۰۰ نفر پسر و تنها ۶۸۸ نفر دختر بود ند!
از ســویی برای بعضی رشــته ها ماننــد «تربیت بدنی» یک 

مرحله آزمون جسمانی هم برای قبول شدگان در نظر می گرفتند. 
«رشته های پزشکی و امور مربوط به طب» با پذیرش هزارو ۷۵ 
نفر، بیشــترین تعداد دانشــجو را به خود اختصاص می دادند و 
رشــته «روان شناســی هم با پذیرش فقط ۷۵ نفــر در رده آخر 
رشته ها از نظر پذیرش دانشجو قرار داشت». بریده ای از جامعه 
آن روزگار: اهمیت دادن بســیار به «طب» و تردید  داشتن درباره 

برخی رشته های نسبتا نوظهور.
 در احوالات داوطلبان و والدین

جدا از بحث رشــته ها، ویژگی های شرکت کنندگان در اولین 
کنکور کشــور هم در نوع خودش جالب بود. مثلا اینکه در سال 
۱۳۴۸ مثل امروز با اینکه توصیه شــده بود داوطلبان ۳۰ دقیقه 
پیش از آزمون به محل حوزه بروند، اما باز هم عده ای در دقیقه 
۹۰ به حوزه های امتحانی می رسیدند تا نشان دهند ترک عادت 

در هر دوره ای در ذات ما جایی ندارد.
ایــن در حالی بود که تعدادی اتومبیل در هر حوزه امتحانی 
آماده شده بود تا کسانی را که دیر به محل امتحان می رسیدند، 
برای اینکه پشــت درهای بسته نمانند، به محل امتحان منتقل 
کننــد. با همه اینها باز هــم عده ای به اولین کنکور نرســیدند؛ 
چون از ساعت هشــت گذشته درهای حوزه ها بسته شده و نام 
اینها به عنوان کســانی در تاریخی ترین کنکور کشور ثبت شد که 

نتوانستند در آن شرکت کنند.
در ایــن میــان، وضعیــت والدیــن داوطلبان اولیــن کنکور 
سراســری کشور هم دور از توجه رســانه های آن روزگار نماند. 
چنان که روزنامه اطلاعات گزارش داده اســت داوطلبان کنکور 
در فاصله دو جلســه امتحان کــه در یک روز برگزار می شــد ، 
بــه باغ یا محوطــه محل برگزاری کنکــور می رفته اند و آنجا با 
والدین مشتاق و منتظرشان ملاقات می کرده اند. والدینی که در 
گفت وگوهایشــان با خبرنگاران از آنها می خواستند به مسئولان 
وزارت علوم تأکید کنند برای مردودین کنکور سراســری وسیله 
تحصیل در رشــته های فنی و حرفه ای را در سطح «تکنیسین» 
و «کمک مهندسی» مهیا کنند تا از «هرزرفتن نیروی انسانی این 

جوانان» جلوگیری شود.
امــا جالب آنکــه بعضی از همیــن والدین، خودشــان هم 
داوطلب ورود به دانشــگاه بودند؛ چنان که در شهر مشهد یکی 
از شــرکت کنندگان در کنکور مردی ۴۶ ساله دارای هشت فرزند 
بود که تصمیم داشــت وارد دانشگاه شــود، در حالی که دو نفر 
از فرزندانــش یکی برای ورود به دانشــگاه تبریز و دیگری برای 
ورود به دانشــگاه اهواز ثبت نام کرده و هم زمان با پدرشان روی 

صندلی های کنکور نشسته بودند!
 و سرانجام پایان ماجرا

یکشــنبه ۱۶ شــهریور ۱۳۴۸ اگر با پرداخت چهار ریال، یک 
نســخه از روزنامــه «اطلاعات» آن روز را خریــداری می کردید، 
می توانســتید اســامی هفت هــزارو ۳۱۹ نفر از قبول شــدگان 
خوش شــانس اولین کنکور رســمی ایران را در هشت صفحه 
ضمیمه این روزنامه بخوانید که باید خودشــان را برای نشستن 

پشت میز و صندلی دانشگاه های کشور آماده می کردند.
چهار روز بعد هم اســامی ســری دوم قبول شــدگان که از 
آزمون هــای عملــی و اختصاصی عبور کــرده بودند، در همان 
روزنامه منتشــر شــد تا به این ترتیب پرونده «نخســتین کنکور 
سراســری دانشگاه ها و مدارس دولتی» که از فروردین ۱۳۴۸ با 
طرح سؤالات باز شده بود، بعد از گذشت پنج ماه در ۲۰ شهریور 

همان سال بسته شود. سنیم
ی،ت
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